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گروه گزارش|  روی کاغذی سفید نوشته اند: ورود 
آقایان ممنوع و چسبانده اند پشــت در. کوچه آن قدر 
خلوت است که حتما کسی باید با قصد قبلی پایش را 
در آن بگذارد و از در شیشه ای »شهربانو« رد شود. شهر 
زنان. فقط در لابی ورود، نیروی انتظامات که مرد مسنی 
است، نشسته. پشت در دنیای دیگری است، یک دنیای 
خلوت و کم رفت وآمد. ساختمانی نوساز، مطابق با مد روز 
ساختمان سازی. شهربانوها قرار است پاسخی باشند 
به شهری که بیشــتر برای مردان ساخته شده تا زنان. 
پاسخی به نیازهای فراغتی و روزمره زنانی که شهر به 

آنها جایی نداده است. 
اینجا هم کتابخانه دارد، هم سالن زیبایی تا بتواند انواع 
خواسته ها را پوشش دهد؛ هر چند بیشتر استفاده ها از 
سالن ورزشی است و استخر. کتابخانه مراجعان زیادی 
ندارد اما اعضای ثابتی هم پیدا کرده است، راحتی فضا، 
راحتی پوشش، داشتن کمد و خلوت بودن محیط باعث 
شده که چند نفری این کتابخانه را به عنوان محل مطالعه 

و کار انتخاب کنند. البته آنها می توانند در اتاق های 
دیگر که عموما خلوت اســت هم مطالعه کنند. 
یک نفر در آتلیه بــرای کنکور درس می خواند: 

»کتاب هایم خیلی زیاد بود، این جا 
بهم کمــد دادند. فضا همیشــه 
به خصوص دستشویی ها.  تمیزه؛ 
این کــه لازم نیســت حجــاب 
داشته باشــم و می تونم دمپایی 
بپوشــم خیلی خوبه. کمد دارم و 
امکانات حداقلی می تونم داشــته 
باشــم که مثلا در کتابخانه ملی 
نمی شــه.« اما مهمترین ملاک او 
نزدیکی به خانه است. بعدازظهر ها 
بچه مدرسه ای ها هم به کتابخانه 
می آیند. هر روز در نیمه  اول  سال 
از 8 صبح تا 8 شــب و در نیمه دوم 
از 8 صبح تا 6 بعدازظهــر درِ این 
ساختمان باز است. برای زن هایی 
که می خواهند مطالعه کنند یا در 

سالن ها و اتاق های دیگر وقتشان را بگذرانند. کلاس های 
آموزشــی هنری، باشگاه  ورزشــی و کافی شاپ برای 
ساعت های تفریح. زن ها اگر بخواهند به آرایشگاه بروند 
و یا برای خیاطی لباسی سفارش بدهند، هم در همین 
فضا کارشان انجام می شود؛ البته سالن زیبایی مدت ها 
خالی و سوت وکور بود. دستورالعمل ها آن قدر دست و 
پای بهره برداران اتاق ها را می بست که زود به زود تخلیه 
می کردند. سالن شوی لباس های اسلامی هم چنین 
سرگذشتی داشته. گالری هم نمایشگاه های زیادی به 

جز نمایشگاه چهل تکه به خود ندیده است. 
فاطمــه راکعی، سرپرســت اداره کل امــور بانوان 
معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران نقص های 
برنامه های شهربانوها را قبول دارد. او می گوید بعضی از 

برنامه ها نتوانسته اند مشارکت زنان را جذب کنند؛ اما 
شــهرداری در دوره جدید می خواهد تغییراتی در این 
برنامه ها ایجاد کند: »به دلایلی برنامه ها بیشتر مناسبتی 
بوده یا حالت اجبار و اکراه داشــت و باعث شد که زنان 
از برنامه های شهرداری در محلات کمی گریزان شوند. 
نخستین کاری که باید در این زمینه انجام دهیم، جلب 
اعتماد مردم اســت.« او می گوید این اعتماد با تغییر 
چهره ها و دســت اندرکاران و ابزارهای ارتباطی در این 
برنامه ها ایجاد می شود: »شهرداری موظف است برای 
زنان، خانواده ها، ســالمندان و معلــولان برنامه هایی 
داشته باشد؛ چون با پول مردم اداره می شود. ابزارهای 
ارتباطی ما هم باید تغییر کنند و به ســمت ابزارهای 
امروزی که جوان ها به خصوص دختران جوان را جلب 
می کند، بروند. دختران جوان عمدتا در برنامه ها مغفول 
مانده اند؛ اما مردم تغییر را در برنامه هایمان خواهند دید. 
می خواهیم با جلب مشارکت زنان، در محلات مختلف 
زنان را در کنار مردان در حال فعالیت ببینیم. چهره شهر 
را تغییر دهیم به طوری کــه خود زنان در عرصه 
شهر فعال باشند و دیوارهای خاکستری شهر 
را رنگ آمیزی  کنند. می خواهیم سرسبزی 

را به همه محلات ببریم.«
نیــره توکلی، جامعه شــناس، 
به ناهماهنگــی امکانات تفریحی 
به خصوص برای زنان در محلات 
مختلف اشاره می کند و می گوید 
شــهرها نه تنها برای زنــان که به  
طور کلی برای شهروندان ساخته 
نشده: »باید در نزدیک ترین فاصله 
از محل سکونت محل پیاده روی و 
گردش و ورزش باشد؛ به خصوص 
ورزش هایــی مثــل دوومیدانی 
و پیــاده روی و فضای مناســب 
دوچرخه ســواری تا زنان به جای 
این که خانه نشین شوند، وقتشان را 
به نیازهایی مثل هواخوری و ورزش 
و گردش بــردن بچه هــا بدهند. 
در نزدیک محل زندگی به اندازه کافی فضای ســبز و 
بوستان و ورزشگاه باشد و هر کسی با حداکثر 10 دقیقه 

پیاده روی امن بتواند خودش را به آن برساند.«
راکعی این مســأله را هــم قبــول دارد و می گوید: 
»متاسفانه هماهنگی لازم نبوده و طرح های محلات با هم 
فاصله زیادی دارند. یکی از طرح هایی که از بدو ورودم به 
شهرداری شروع کردم، طرح مطالعه مراکز کوثر بود که 
به دانشگاهیان سپرده شد تا مشخص شود این مراکز با 
چه هدفی ایجاد شدند، باید چه می کردند، در حال حاضر 
چه وضعیتی دارند و به چه سمت وســویی باید هدایت 
شوند که در جهت منافع مردم باشد. این مراکز باید واقعا 
در خدمت توانمندسازی و اشتغال آنها باشد. همچنین 
درباره شهربانوها و بوستان های زنان و مرکز شهردخت که 

فعلا یک نمونه از آن احداث شده، این مطالعات در حال 
انجام اســت. این مطالعات کمک می کند تا این مراکز را 
به سمتی هدایت کنیم که به بهترین وجه با کیفیتی که 
عمومیتش برای همه محلات یکسان باشد، فعالیت کنند. 
اگر چه محلات ویژگی های خاص خودشان را دارند و این 

مسأله هم باید لحاظ شود.«
این مراکز در مناطق مختلف از نظر دســتورالعمل ها 
تفاوت چندانی با هم ندارند و نیازسنجی برایشان صورت 
نگرفته اما کیفیت ارایه شــان متفاوت اســت؛ مناطق 
بالاتر کیفیت بهتری دارند هر چند کلاس ها و بخش ها 
مشترک است. در حالی  که ممکن است کلاس قالیبافی 
در یک منطقه متقاضی بیشتری داشته باشد و در منطقه 

دیگر جای خود را به کلاس آموزشی دیگری بدهد.
استقلال زنان را ببینیم

 کسی شهربانوها را نمی شناسد. صاحب کافی شاپ 
می گوید و بعضی دیگر از بهره برداران که نتوانســتند 
مشــتری خوبی پیدا کنند و به فکــر تخلیه واحدها و 
جا به جایی اند. مراجعان گــذری کمتر به آنها مراجعه 
می کننــد و تبلیغات هــم اصولی و بــا جامعه هدف 
مشــخص صورت نمی گیــرد. بیشــتر وقت ها همه 
صندلی های کافی شاپ ها خالی اند. او حتی برای این که 
بتواند مشتری های بیشــتری جذب کند جلسه های 
روانشناســی در کافی شــاپ برگزار و میهمان دعوت 
کرده اســت. اما باز هم غیر از آشنایان خودش، از خود 
مجموعه مراجعان چندانی نداشــته اســت. از وضع 
درآمد خیلی ناراضی است: »خانم های مسن تر این جا 
رو بیشتر دوســت دارن چون فضا زنانه است و دوست 
دارن میهمانی دوره داشــته باشن و پیش هم بشینن. 
جوان ترها فقط اونها که دختر و یا پسر کوچک دارند، 

می تونند بیان.«
یکی از هدف های این مجموعه زن های خانه دار با فرزند 
هستند و برای همین شهربانوها خانه اسباب بازی دارند؛ 
اما در بعضی مناطق فضای کافی برای همه کاربری ها در 

نظر گرفته نشده است. خانه های اسباب بازی کوچک و 
دلگیر از آب درمی آیند و تحت الشعاع کاربری هایی دیگر 
مثل استخر و سونا قرار می گیرند. در یکی از شهربانوها 
اســتخر که زیر کلاس های آموزشــی قرار دارد، تحمل 
هوای پر رطوبت و بوی کلر را ســخت می کند. پسرهای 
بالای 6  سال در این مجموعه جزو همان آقایانی هستند 

که روی در ورودشان ممنوع شده 
است و مادرانشــان امکان این که 
بــه این مــکان بیاینــد و در کنار 

فرزندشان باشند را ندارند.
راکعی می گوید در برنامه های 
شــهربانوها زن ها و کودکانشان 
با هم دیده شــده اند؛ هر چند این 
مســأله اســتقلال زنان را نقض 
نمی کند: »هدف این بوده که زنی 
که به این مرکز مراجعه می کند، 
از صبح بچه را در مهد بگذارد و به 
استخر و آتلیه برود، خرید کند و 
در آن مکان احساس راحتی کند؛ 
اما یک هدف دیگر این بود که در 

شهربانوها پاتوق های زنانه شکل بگیرد. آنها همدیگر را 
بشناسند و با هم معاشرت کنند. این اتفاق هنوز نیفتاده 
اســت. پاتوق ها را فعال خواهیم کــرد و کلاس های 
آموزشی مشارکتی خواهند شــد.« به گفته او اگر چه 
زن ها را از خانواده هــا و کودکان نمی توانیم جدا کنیم، 
اما بعضی ها بر این طبل می کوبند که زن بدون خانواده 
و فرزندانش معنایی ندارد: »ما می گوییم زن به صرف 
زن بودنش باید دیده شــود، او یک فرد مستقل است و 

باید به ویژگی هایش احترام گذاشت.« 
توکلی با سیاست های جداســازی مخالف است. او 
می گوید که فضاهایی مثل شــهربانوها یا پارک های 
بانوان کافی نیستند: »در شهر پرترافیک و آلوده تهران به 
قدری این فرهنگسراها کم اند و تعداد و مکانشان دور از 

منطق است که فایده ای به حال زنان ندارد. بارها گفته ا م 
که این جداسازی ها غلط است و هر چیزی که به صورت 
جزیره دور از دســترس باشــد، بــه درد فراغت زنان 
نمی خورد. یک زن در تهرانپارس چطور باید خودش را 
به پارک چیتگر برای دوچرخه سواری برساند؟ کسی این 
همه وقت نمی گذارد که کمی اوقات فراغت داشته باشد. 
فضاهایی که بودن در کنار خانواده 
در آنها طراحی نشده و افراد خانواده 
را از هم جدا می کنند، اوقات فراغت 
خوبی را رقم نمی زند.« او می گوید 
انگیزه های شــهردار پیشین برای 
احداث فرهنگســراها و شهربانوها 
چیز دیگری بوده: »بیشتر به  نظر 
می رســد بهانه ای شد که قسمت 
اعظم فضــای پارک هــا را هم به 
ساختمانی اختصاص دهد که فقط 
بخش کوچکی از آن فرهنگسراست. 
مثلا پــارک کوچک ریحانه ســر 
زعفرانیه دو سه  هزار متر است و در 
دوسوم آن ساختمان های بزرگی 
ساخته شده که به جای این که محلی غیرانتفاعی باشد، 

شهرداری بابتشان پول می گیرد.«
 برنامه هایی برای

 مناسب سازی فضای عمومی شهر
به دلیل این که پیش از احداث شهربانوها نیازسنجی 
درســتی انجام نشــده، بعضی اتاق هایی که کاربری 
خاصی داشتند، مدت ها بدون استفاده ماندند. گاهی از 
واحدها استفاده های دیگر می شود؛ مثلا مرکز مشاوره 
خالی را چرخ هــای خیاطی چهل تکه پــر کرده اند و 
بعضی کلاس ها به دلیل نرسیدن به حد نصاب تشکیل 
نمی شوند. مربی ها حاضر نیستند با تعداد کم کلاس را 
تشــکیل دهند. در بین کلاس ها از کلاس زبان بیشتر 

استقبال می شود. 

سالن ورزش پررفت وآمدترین محل این مجموعه است. 
جایی که مراجعان آن اغلب از طریق مربی هایشان که در 
ســالن های دیگر بودند و حالا به این جا آمده اند، پایشان 
به شهربانو باز شده است. آنها به لابی که می رسند، سوار 
آسانسور می شوند و یک راســت به محل سالن ورزش 
می روند و بعد از کلاسشان هم برمی گردند. بدون این که 
از امکانات دیگر مجموعه اســتفاده کنند. ویژگی مورد  
نظر راکعی یعنی پاتوق بودن و مشــارکت در فعالیت ها 
هنوز در شهربانوها شــکل نگرفته است. دختران جوان 
ترجیح می دهند به جای کافی شاپ های سوت وکور این 
مراکز به کافه های شــهر بروند و زن ها ترجیح می دهند 
کــه کودکانشــان را در مهدکودک هایــی دلبازتر و پر 
جنب وجوش تر بگذارند. اما راکعی امیدوار است و می گوید 
خارج از این مجموعه های مختص زنــان، برای فضای 
عمومی شهر هم فکرهایی شده اســت. مناسب سازی 
فضای عمومی شــهر یکی از این برنامه هاست: »فضای 
سبز، مبلمان شهری، روشــنایی معابر شهری و ارتقای 
امنیــت اجتماعی در مناسب ســازی فضاهای عمومی 
قرار می گیــرد. همچنین می خواهیــم اتاق های مادر و 
کودک را در کلیه مراکز عمومی فعال کنیم. فعال سازی 
و شاداب ســازی مجموعه های مختص زنان با تأکید بر 
گذران اوقات فراغت در دستور کار ماست. اصلاح و بازبینی 
ساختار این مجموعه ها، برگزاری نمایشگاه ها و تورهای 
گردشگری و جشنواره ها و از همه مهمتر ایجاد پاتوق ها 
به زودی انجام می شــود.« آنها می خواهند پنج محله را 
در شهر به عنوان محله سالم طراحی کنند تا زنان اوقات 
 فراغتشــان را در آن محلات به گردش و تفریح بروند؛ در 
شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز شهر، نقاطی که از 
نظر فیزیکی و بهداشتی و اجتماعی و روانی و سخت افزاری 
مناسب سازی شــود و به زنان احساس امنیت و آرامش 
بدهد. خبر دو جشنواره را هم می دهد، جشنواره زنان در 
شهر و جشنواره دختران شهر، دخترانی که خیلی وقت 

است به گفته او مغفول مانده اند. 

 چگونه برنامه های تفریحی و فراغتی در شهر برای بانوان 
مناسب می شود

 بازگشت زنان 
به شهر

  فعال سازی و شاداب سازی مجموعه های مختص زنان با تأکید بر گذران 
اوقات  فراغت در دستور کار ماست

  دختران جوان در برنامه های فراغتی مغفول مانده اند

دختران جوان بیشــتر از کدام فضاهای شــهری در اوقات فراغت شان استفاده 
می کنند و چگونه از آنها هویت یابی می کنند. همه فضاهای شــهری آغوش بازی 
برای زنان و دختران ندارند. آنها در بعضی فضاها محدود ند و در بعضی  فضاها حذف 
می شوند و بعضی فضاها را هم از آن خود کرده اند. محمد سعید ذکایی، عضو هیأت  
علمی دانشــگاه علامه طباطبایی در پژوهش »فضاهای فراغتی شهری و زنانگی 
جدید« تصویری از انواع فراغت هایی داده اســت که زنان جوان روزگارشان را با آن 
ســر می کنند؛ تلاش هایی برای از آن خود کردن فضاهایی که سهم کمتری از آن 
دارند. این مقاله به تلقی ها و مصارف مختلف دختران جوان شهری از فضاهای فراغتی 
پرداخته است. برخی از فضاهای شــهری مثل کوه به زنان این امکان را می دهد که 
کنترل و اختیار بیشتری در آن فضا داشته و نقش سوژه فعال  را داشته باشند. زنانگی 
در این فضاها مدرن و چالش گرانه اســت و حق برابری را از شهر مطالبه می کند؛ اما 
فضاهای دیگری مثل پارک ها هستند که استفاده زنان از آنها کنترل شده و محتاطانه 
است، آنها در این فضاها در جست وجوی لحظه ها و موقعیت هایی هستند تا بخشی از 
حقوق فضایی خود را به دست آورند. در میدان های عمومی تر مثل خیابان زنان باید 
ارزیابی و چانه زنی کنند و مهارت هایی از آنها می طلبد که عاملیت خود را بروز دهند و 
بهره برداری فراغتی داشته باشند. فراغتی کردن خیابان فعال گرایانه و مبتکرانه است و 

با محاسبه و ارزیابی بیشتری همراه است.
در تقسیم بندی ارایه شده این مقاله که به تازگی در فصلنامه پژوهشی علوم اجتماعی 

منتشر شده، کوه، پارک، خیابان، مرکز خرید، باشگاه ها و کافه ها بررسی شده اند. 
کوهستان های اطراف شهر از مهمترین فضاهای بازتولیدکننده ارزش های جوانی 
و شاخصی برای جوان شدن جامعه هستند. اقبال گســترده دختران به این فضا با 
کمبود فضاهای تفریحی و یا دشواری بیشتر دختران در استفاده از برخی فضاها و 
امکانات عمومی شهری همراه اســت. کوه محدودیت کمتری دارد و ارزان تر است. 

قابلیت فراغت چندگانه دارد و امکان گریز از تنش های زندگی روزمره شهری را فراهم 
می کند. یکی از این دختران گفته است: »می تونم تو کوه خودمو تخلیه کنم، می تونم 

جیغ بزنم و مردم بهم خیره نمی شن. اونجا راحت ترم.« 
در گفت وگوهای انجام شده دختران از مواجهه با پارک های شهری دلهره بیشتری 
دارند و آن را مناسب برای گذران فراغت فردی یا همراهی دوستان خود نمی دانند. 
زنان از پارک های بزرگتر در مناطق شــمالی تر تهران بیشتر از پارک های کوچک و 
مناطق جنوبی شــهر اســتقبال می کنند. فضای پارک ها مردانه اند. حتی احداث 
پارک  های مخصوص زنان نیز نتوانسته حس آنها را نسبت به پارک تغییر دهد؛ زیرا 
اینها سیاست های حداقلی و فوری اند. دختران و زنان این فضا را فضایی برای خلوت 

فردی و لذت بصری و محیطی نمی دانند. 
دختران جوان گفته اند که در خیابان می توان دوستان بیشتری پیدا کرد و از شهر 
لذت برد. همچنین به این معناست که خانواده ها بزرگسال بودن آنها را پذیرفته اند. 
انگیزه هایی مثل سوژه ای مورد توجه بودن، سوژه ســاختن دیگران، تفنن و فرار از 
رخوت، وقت گذرانی منفعلانه، دوستیابی و ارتباط با غیرهمجنس، ارضای کنجکاوی 
و فاصله گرفتــن از کنترل هــا و محدودیت های خانوادگی و همراهی دوســتان و 
ماجراجویی های خرده فرهنگی خیابان را برای آنهــا جذاب می کند. خیابان های 
شــهری تنوع دارند، مراکز خرید و پاساژها، ســینما و مراکز فرهنگی، رستوران، 
فست فود و جمعیت زیادی که فرصت ناشناس ماندن و لذت بردن از انبوهی را فراهم 

می سازد و امنیت نســبی می تواند جاذبه مصرف خیابان را برای زنان افزایش دهد. 
قدم زدن در خیابان فرصتی برای چالش نقش های جنسیتی و بروز کدهای متفاوتی 
از زنانگی فراهم می کند؛ اما پرسه زنی های سواره بیشــتر مردانه و طبقاتی است و 
انگیزه هایی چون سرگرمی ، نمایش، جلب توجه، دوست یابی و گاهی ابراز قدرت و 
محک زدن میزان جسارت فردی پشت آن است. دور دور تلاشی برای شکستن فضای 
رسمی شهر و هیجان بخشی نمایشی به زندگی شهری و قدرت نمایی مصرفی است. 
زنانگی به نمایش درآمده از روابط اجتماعی دختران در این فضا خیابان را برای آنها 

عرصه ای دسترس پذیر می کند که خود در شکل دهی به آن سهم دارند. 
فضاهای مراکز خرید برخلاف بازارهای سنتی در تسخیر مردان نیست. فضای امن 
مراکز گاه با تضادی آشکار با فضای محله یا شهر مجالی برای تخیل و فانتزی دختران 
جوان فراهم می ســازد. گپ و گفت و پرکردن زمان زندگی، فرار از خانه و مدرسه از 

انگیزه هایی است که در این مراکز ماهیت خرید را برای زنان تغییر داده  است. 
رواج باشگاه های ورزشی مهمترین نشانه تغییر در ارزش های زنانگی است. عضویت 
در باشگاه های ورزشی به واسطه هزینه های بالای ثبت نام برای برخی از زنان شهری 
شــاخصی برای تمکن و رفاه و دریافت منزلت است. باشــگاه های ورزشی به مثابه 
مکان هایی از زندگی روزمره از عوامل تعیین کننده مدهای بدنی هستند. در غیاب 
مراکز اجتماعی در محلات و ناکافی بودن مراکز فرهنگی دولتی در محلات شهری 
سالن های ورزشی میدانی برای ملاقات و توسعه شبکه های ارتباطی جوانان همجنس 

نیز است. زنان مناطق جنوبی تر شهر از ورزش های رزمی استقبال بیشتری می کنند. 
این تفاوت برآمده از پیوند بافت اجتماعی محله و رفاه اقتصادی با ارزش های زنانگی 

است. زنان طبقات مرفه تر بیشتر مشتری سالن های زیبایی اندام هستند.
کافه ها فضای مناســبی برای نمایش فردیت و عاملیت دختران جوانی است که 
ارزش های محوری زندگی آنها بر فراغت و سرگرمی و مصرف استوار است. امنیت، 
ارزش های زیبایی شناسانه، ظرفیت برای خیال پردازی و فانتزی ازجمله جاذبه های 
کافی شاپ ها برای دختران جوانی است که با همراهی دوستان خود از آن استفاده 
می کنند. کافی شــاپ ها به گفته این مقاله نماد نوشدن شــهر و تغییر مناسبات 
اجتماعی و فرهنگی اند. خیلی وقت ها مکان این کافه ها انگیزه و نوع مخاطبانشان را 
نشان می دهد. کافه های مرکز شهر در تصرف دانشجویان جوان یا زنان جوانی اند که 
برای مصاحبت و رفع تنش ها و خستگی روزانه به آنها پناه آورده اند. کافه های گران تر 
و به اصطلاح شیک تر در مناطق دنج و کم تراکمی قرار دارند که عموما برای کسانی 
ساخته شده اند که می خواهند سلیقه و سرمایه فرهنگی شان را به نمایش و اشتراک 
بگذارند. این مقاله براساس مصاحبه هایی که انجام داده کافی شاپ های شهری را نوعا 
زنانه می داند که حس وابستگی و تعلق بیشتری در زنان برمی انگیزد و می گوید که 
تعهد دختران برای مراجعه مرتب به کافه هایی که احساس و خاطره خوبی از بودن در 

آن دارند، بیش از پسران است. 
زنانگی های امــروز در تهران در فرآیند مواجهه و مصــرف میدان های فراغتی و 
مصرفی جدید و به موازات تغییر معنا و نگاه به فضاهای فراغتی تغییر یافته است. زنان 
مثل بازیگرانی فعال معانی فضا و جنسیت را مورد منازعه و تغییر قرار می دهند، آنها 
در مواجهه با فضاهایی عموما مردانه ابتکار، انعطاف و عاملیت به خرج می دهند. از این 
طریق است که آنها می توانند با بازاندیشی بیشتر و فاصله گرفتن از خودکنارگذاری ها، 

حق شان را از شهر پس بگیرند. 

فاطمه  راکعی :
یک هدف دیگر این بود که 
در شهربانوها پاتوق های زنانه 

شکل بگیرد. آنها همدیگر 
را بشناسند و با هم معاشرت 
کنند. این اتفاق هنوز نیفتاده 

است. پاتوق ها را فعال خواهیم 
کرد و کلاس های آموزشی 

مشارکتی خواهند شد

رواج باشگاه های ورزشی نشانه تغییر در ارزش های زنانگی است
پژوهش

در شهر پرترافیک و 
آلوده تهران به قدری این 

فرهنگسراها کم اند و تعداد و 
مکانشان دور از منطق است 

که فایده ای به حال زنان 
ندارد. بارها گفته ا م که این 

جداسازی ها غلط است و هر 
چیزی که به صورت جزیره دور 
از دسترس باشد، به درد فراغت 

زنان نمی خورد
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